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 تکینگی( ی)ها، حدهاها، لبهکرانه
 لوک نانسیـژان

 
کان( رخ زمان و م بیرونی یکه )خلاصه، ادر نقطهبار تنها یکتکینگی چیست؟ تکینگی چیزی است که 

کتا که ای ی، بل خصیصهداردتعلق  ]امر عام[ به یک ژانر نهایتا  . نه یک امر جزئی که باشدیک استثناء  و دهد
 ـ  ـمی یعنی از تماس  از تصاحب  ـ  شودنیانی مشترک استخراج یا حذف می، نه از بترتیبدینگریزد و بانحصاری ـ

 گیرد.و نه در تقابل با آن بنیان مشترک قرار می

ــ رخ  1هربارـمنآنــ از mein-jeصورت که فقط به ]existant[تکین است؛ همان موجودی  دازاین
 ،برعکسپردازد؛ می« من»به بازنمایی  « منن  آاز»لفظ  هربارـمنآنازتصور کرد که در اصلا  دهد. نباید می

چیزی « سوژه». این 2کندرا تعیین می« سوژه»همان رخداد  تکینی است که وهله )یا پیشامد( یک « هربار»
دعوی  ن و گفتخودم»و نه  «گفتنمن»ی نوعی ی ناپدیدشوندهی بیان آن )لحظهی ناپدیدشوندهنیست مگر لحظه

من هستم، » همان، مجموعسوژه )در  کردن و/یا حاضرکردنی بیانی ناپدیدشونده، لحظه«(بودن داشتنخودم
 (. دکارت [ego sum, ego existo] «وجود دارم  من 

[: le singulier n’a lieu que lorsqu’il a lieuدهد که رخ دهد ]بنابراین، امر تکین تنها زمانی رخ می
 در واقع،) اشبسته و متعاقبهم ناپدیدشدنکه حاکی از  آمیزددر هم میخروشی تندوتیز ین با امر تک

حدوثی  کشد؛هم طول نمی« گفتنمن»ی همان اش اندازهکه فرارسیدن نیز هست؛ ناپدیدشدنی( اشزمانهم
: بین 3ایستادن[ـ]برونداشتن زمان زندگی. یک زندگی، نوعی وجودـمکاندر زمان یک صاعقه، یعنی ـمکاندر 

 گمر سویبه ی که همواره و روبیرون باشی، همان خود  آدم تباید از خود بودن،وقتی برای خودتتولد و مرگ، 
 . 4[شوده مینهادـ]برون شودمی مستثنیاز خودت 

                                                            
1  Je و است...  و دفعه هر هربار، معنای به آلمانی در mein تر،قدیمی فارسی به یا «من آن از» یا «من مال  » معنای به شخص، اول ملکی ضمیر نیز 

 است. each time mineانگلیسی آن نیز  برگردانمن ترجمه کرد. ازآنـبارمرا یا هرـتوان آن را هربارو می. «مرا»

 .است سوژه همان یا بردمی راه سوژه به که است پیشامدی یا وهله نانسی مراد  2

3 Ex-istence 

4 Ex-cept 
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شد: همان واحدی ]امور تکین[ همواره به صورت جمع گفته می singuliاما درست به همین دلیل در لاتین 
بندی نوعی مفصل 5،وجود استثنایی« هر بار  . »«هربار»های پیاپی  واحد سکتهشود، شمرده مییک بهکه یک

های «من»بندی مفصل ویکسان « من»های متفاوت از یک بندی زمانکند: مفصلمضاعف را ایجاب می
 ور دارد ــ یا بهجاد کند، حضبودن باید ایمنبرای  مندرتفاوتی که یک  طور پیشینیبهآنچه  یعنی کثرت ؛متفاوت

 طور پیشینی در تکینگی حضور دارد.، بهترزبان دقیق

 ـبهطور پیشینی بهپس آنچه  دانستند نمی یکهیچ معناهایی که کانت و هایدگر در ،وجودییا  استعلاییطور ـ
بودی  ـکردند ــ حضور دارد، بدین قرار است: همبینی می، حتی اگر چنین معناهایی را پیشتبیین کنندچگونه 

 «انسان»است )و نه تنها وجود آنانی که  عامو وجود  محضی وجود  ها برسازندهوجودداشتن[ تکینگیـ]باهم
یک  حکمرانیحاکی از ها(. استثنای وجودیْ ی هستندهخوانیم، بل علاوه بر آن، وجود همهمی

 است.  [universal co-exception] کلی مستثناشدن  ـباهم

چنان  عنوان نخستین فرد،بدان ترتیب نامید که مارکس، بهباید را بنابراین این امر استعلایی یا وجودی 
را « عیید اجتماتول»طبیعی انسان و طبیعت. نباید ـتر، تولید اجتماعی: تولید اجتماعی انسان، یا دقیقنامیدش

رعکس . ببوده« طبیعت»یا « بشر»نفسه ی نخست و فینوعی بعد افزوده یا مکمل چیزی دانست که در وهله
های عملیات تولید )کار و مبادله( فهمید: واقعیتی که همراه با کثیر وجود را پیش از بازنماییـباید ساخت  تکین

تکینگی کثیر، خود را تا همین امروز کشانده است. و این  یمثابهاز خلال/در/بهاش  زمان وجود داشتنـمکان
 تسهیم و این تقسیم کهدهد، بلاز سوی دیگر رخ نمی« طبیعت»از یک سو و « انسان»اتفاق به هیچ وجه بین 

هستند  پیشینی ــ که خود ی نوعی کار و نوعی مبادله رانفسه پیشاپیش وجودی است و این امر وجودی وهلهفی
 کند.حمل میــ 

*** 

اساس آنها  هایی که بربازنماییاند ــ ها فروپاشیدهزیرا بازنماییی تکینگی برای ما ضروری شده این اندیشه
 غایتیارزشی و تکبخش و نه وحدانی، سنتزگر و نه توزیعی، تکی نهایی در مقام امری وحدتواحد در وهله

فی تصاد« فروپاشی»این شد. ــ تلقی می غایترزش و و نه چندارزشی و چند غایتی ــ یا اینکه هنوز ورای ا
آن است ــ اگر  گرفتنسابفه همان دلیل تاریخ ما، گشایش دوباره و از نو شکلنیست: این فروپاشی به معنایی بی

 اجازه داشته باشم از چنین ترکیباتی استفاده کنم.

ینش آفر»تر  بیاندر اصطلاح خوش ایطور لحظهیا آنچه به« طبیعی طبیعت و انسانـتولید اجتماعی»
 ها برای تقکر ما در سرآغاز قرن بیست وینای بندی خواهم کرد ــ همهصورتاز نو « کثیرـتکنیکی جهان تکین

 . جای بحث داردیکم 

ر دد؛ خود را کنحد را با خود مستقر میامر تکین : آنکند. و حتی بیش از امر تکینْ حد خود را ایجاب می
بودن یعنی « بارهرمنآناز»کند. مستقر می شدخو حد   یمثابهبه، و حد را کندمستقر می خویش مقام حد

ها و همیشه نیست، بل برعکس به ی زمانی که ابدا  به معنای همه«هربار»بودن در « ازآن  کسی»یا « منازآن»
[ des avoirs-lieuxها،گرفتنـجاها ]ندادها یا رخزمانـ[، مکانfois]دفعات یا بارها  جداییناپیوستگی و 

                                                            
 «ایستاییـبرون» معنای آنها دوم قسمت و ex بین «ـ» قراردادن با پیش چندلحظه خودش که کندمی اشاره استثنایی و وجود همان به نانسی  5

 .کرد استخراج آنها دل از را «نهادنـبرون» و
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وقفه نیست، بل بر حسب بی« هربار». این هم هستندمکان ـوـزمانـازـبیرون« هربار» همزماناشاره دارد که 
 توان ایناگر ب ،کند تا امر تکین باشدشود. یک فاصله امر تکین را مجزا میوقفه، انقطاع و فاصله فهمیده می

 . تبیین کرد« گرایانهغایت ظاهر  »نوعی  حرف را بر حسب

ایان توان گفت امر تکین نوعی غایت یا پنیست، و نمی مندینیست که مساله بر سر غایتبا این وجود شکی 
ال ای که من در حوجودیـطبیعت )پایان تاریخ یا پایان خدا( است: بر عکس، امر تکینْ در رژیم استعلایی

زاد است، آ یک منشاء  است )یا شرط ضروری، یا حتی، ورای این تقابل، امر تکین اش هستم، شرط امکان تبیین
 آید.(چیز، از دل هستی عام بدون  پایان بیرون مینفسه آزادی است، و یعنی از دل هیچیعنی فی

سازد. پس است که تحت این شرایط ذات تکینگی را برمیتناهی مندی نباشد، پس اگر مساله بر سر غایت
 رخور  دمتناهی، بل برعکس، در مقام حالت ـباید تناهی را نه حدگذاری، نه نوعی فقدان در نسبت با یک نا آنگاه

دهد ــ تقسیم دسترسی به هستی یا دسترسی به معنا درنظر گرفت. در تناهی  تکینْ تقسیم هستی و معنا رخ می
گذرد یا آنها را امر تکین نمیهای ایانپمعنای هستی و هستی در مقام معنا ــ نوعی تقسیم که از حدود یا 

 کردن هربار به آنها بر حسب استثنایشان آریکند و در عین توزیعشان میزداید، بل برعکس توزیع و پخشنمی
 .گویدآری می قویا   ،در معنایی غیرسلبیْ بدون پایان یا هدف استگوید. نوعی تناهی که به آنچه می

*** 

ر تکین ماهیت یا ساخت  بسیار خاصی دارد که باید آن را بررسی کرد. بدون این بررسی بنابراین حد یا پایان ام
بودنی که اشتراکـبودن را دریابیم؛ همان درـاشتراکـنخواهیم توانست تکینگی کثیر و این یعنی همراه با آن در

ین این دو مورد در نوسان است: کند(، و فهم آن هنوز بگذارد )که ما را تقسیم میسازد و بنیان میما را می
دی سازی یک کل فرترکردن و مطلقیکپارچگی یا در واقع، اختلاط درون یک کل مشترک از یک سو و تنگ

ی غربی از سوی دیگر. بازنمایی کنونی بین این دو قطب گیر افتاده است و علل متعددی در خود ساختار اندیشه
این پدیده جستجو کرد. در واقع، شاید آنچه غرب خوانده شده است، توان برای بر حسب معماری نیرومند آن می

[؛ l’eˆtreensemble] بودنـتجمعـدراز  مفروضاز همان ابتدا چیزی نبوده باشد مگر انحلال یک حالت معین 
 پیشاپیش هاکه در اسطوره و آیین «کل»و به سوی « کل»بودن  برآمده از همان جمعیبه زبان دقیق، انحلال 

شود: تفکر به تکینگی ضرورتا  تفکر خارج از اسطوره است . بنابراین، معنای این حرف چنین میمفروض است
تفکر به امر تکین ضروتا  همان تفکر در  و در عین حال،ــ هیچ اسطوره یا آیینی برای امر تکین وجود ندارد ــ 

ف ی عطآنچه مارکس، بار دیگر، در مقام یک نقطه ای است، در غایتکران غایی   متافیزیک به معنای نیچه
دن جهان بوطبیعیـبودن بشر و هم ناطبیعیـرا ــ یعنی هم نا« سرشت اجتماعی بشر»سازد، وقتی آشکار می

سازد. پس آن حدی که امر تکین را حد شناسی میی هستیکثیر آن را ــ  ابژهـطور کلی و ساخت  تکینبه
 کند، چه نوع حدی است؟میگذارد و تکین می

خواهم تا به این پرسش از خلال ترکیب سه انگاره نزدیک شوم: حد، لبه، و کناره. به نظر من بازی امروز می
ای که خوردن این سه انگاره شاید بتواند دیدگاهی اولیه از تناهی تکین را نتیجه دهد: همان تناهییا در هم گره

 کند.اش را شکل میحقیقت نامتناهی هم زمان چندگانگی و معنای آن یا

دهد. حد همان پایان است: غایتی که ورای آن هیچ ی حد به اندیشه تن میمثابهی نخست بهتناهی در وهله
. حد پایان است ی، دیگر وجود نداردرسمی شچیزی که به حد ازاز چیز یا  چیزیکم، چیز وجود ندارد ــ دست
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 وداختن اننوعی وقفهد، و به همین سیاق، این دستیابی کنمی مجازیابی را دسترساند، زیرا زیرا به پایان می
. پایان یک روایت به حق در خود رسیدن را موجه کندپایاناین به حقبههم خواهد بود اگر چیزی نتواند  انقطاع

 فهم تصویر یطور که حدود یک نقاشی را خود شیوهشود، درست همانسازماندهی روایت بنیان گذاشته می
ی زایش و مرگ، که همزمان متقارن و کنند و نه قابی دلبخواهی. اما پایان وجود ــ پایان دوگانهبرقرار می

ند  فرضا  گیرد. هیچ فرآیشود و پایان مینیاوردن آغاز میدستکردن، یعنی با بهغیرمتقارن است ــ تنها با منقطع
کردن و آغاز نباشد؛ شدن، انقطاعدنی راه برد که در عین کاملشتواند به کاملنمی« تکنیکی»یا « طبیعی»

خود همراه با  را ی انسانیتی که جهانواسطهو به [ex nihilo] شده از هیچخلقی جهانی واسطهبردن بهپایان
 گیرد!(.شکل می« نیهیلیسم»چیز حول پرسش ... )مشخصا  اینجا همه کشاندمی [nihilum]هیچ  به

ـ خود را با ـ تلوس، تنها در این صورت رخ خواهد داد که یک پایان ــ واپسیناین دستیابی یا پایان حقیقتا  
تواند آن را به پایان باشد، حدش نمی 7مند. اما اگر امر تکین ناغایت6بپوشاند و از نو احیا کند پایانـحدیک 

اش   ذاتیتحقق  ـهمان عدمدر دقیقا   ن راآو کند، می رصومح سرسختانهرا تکینگی  حدْ  کهبرساند و محقق کند. بل
اش باید ذاتی باشد: اما تحققی بدون طور که تحقق. این عدم تحقق ذاتی است، درست همانکندمحصور می

 . یافتن[]بدون زمانی مشخص برای پایان sine dieپایان، 

 لمس   وقفه بهپیشاپیش در معرض آن قرار دارد و بییابد ــ یا همیشه بدین معنا، آدم هرگز به حد دست نمی
ماندن مشغول است. زایش و شدن در عین دوری آن، و به نزدیکآن، یعنی مالاندن خود به آن، مالش آهسته

اش )هدف آخرش( را کنند و دسترسی این وجود به دلیل اولی و پایان نهاییمرگ اکیدا  وجود مرا حدگذاری می
ی آن طهواسنشدنی و بهمتناهی را درون امر تکمیل تکینگی   کنند. اما این تعریفْ ف میتعری نشدنیتکمیل

 سازد.برمی

 نسبت به آنهم پذیر نیست، در مجموع هم ذاتی  امر تکین است و حد که همیشگی است و هرگز دسترس
 شکل   . حدْ 8دهد[( ]در معرض قرار میpose-exگذارد )خارجی: حد امر تکین را در بیرون به نمایش می

ی نفسه هیچ است. کلمهآن است. حد فی [dehors]« خارج»امر تکین و ترسیم  [dedans]« داخل»اکید 
گذرد. یکی از طرفین این مسیر کند که از یک قلمرو میپیش از هر چیز مسیری را مشخص می 9limesلاتین 

 dominium]قلمروی[ دیگری، یا به  dominium]قلمرویی[ تعلق دارد و دیگری به  dominiumبه 
گریزد. این مسیر همان حد ها[ میامپراتوریها ] imperiumکه از تمام ناکجا آبادی ]قلمرویی[ عمومی یا به 

ی نیامدنی و واسطی از یک مسیر است یا این مسیر در دهانهچنگی خود خط بهنوبهاست ــ یا بهتر، حد به
ای همزمان جداشده و بدون عمق یا ضخامت، ین حد فاصله است؛ فاصلهعرض خویش همان حد است. بنابرا

 بودن متقابل و چرخش بین آنها است.اندازد؛ یعنی همان خارجیکه در کثرت امور تکین فاصله می

دم توان گفت امور تکین در عچیزی است که بین امور تکین مشترک است. یا میبنابراین، حد درست همان
مشترک هستند. موجودات منفیت مسیر  [e´cartement]اش ناپذیری جداشوندگیوجود خط یا قطعیت

کند و در عین حال، از آن شوند و بر آن هر تکینگی چیزی از خود را حک و ثبت میمشترک خود را سهیم می

                                                            
 .کندمی استفاده recover و cover هایکلمه از اینجا در نانسی  6

7 a-telic 

 .کندمی تاکید «خارج» یا «بیرون» معنای به ex بر[ قراردادن معرض در معنای به] expose یکلمه بخش دو بین تیره خط گذاشتن با نانسی  8

 .است... و مسیر حد، مرز، معنای به توامان  9
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برد: این ساز راه نمیکشد. این مسیر به هیچ مقصدی، و به هیچ هدف مشترک، تهدیدکننده یا تمامیتپاپس می
ها را. حد ی بین تناهیاندازد، چرخش بین همگی آنها، تماس و فاصلهه کار میمسیر تنها گشودگی بین آنها را ب

دهد: به بیانی دیگر، تسهیم زایش و مرگ، و است که از خلال آن ارتباط رخ می« اشتراکـدرـچیزهیچ»همین 
ینجا به چنین توان امیــ اصطلاحی از آن  باتای ــ را نیز « منفیت بدون استفاده»یا یک  هیچبنابراین تسهیم یک 

خالی از جوهر و دلالت با این حال « خارج  »کردن  یک اما این تسهیم«. معنی  بدون  دلالت»چیزی بازگرداند: 
 سازد.بودی رادر خود تعریف وجود در کل پنهان میـبودی را و بنابراین ضرورت همــامکان مقتضی هم

*** 

دهد. این چرخش در ند و رخ میک[ گذار میdeux bords] اما بدین شیوه، چرخش در حد بین دو لبه
 ـکه کند حدگذاری میهایی را هستندههمان کند ــ یعنی چیزی را حدگذاری می همانحد  کند جدا میهمزمان ـ

کند یا واجد این دو لبه است ــ بسیار شبیه به ی متمایز را جدا میهیچ است، اما دو لبه سازد.حدْ و متحد می
نفسه بدون مالکیت هندسی بدون عرض یا ضخامت که به هر روی دو طرف دارد. مالکیت حد، که فی یک خط

شدن اش است؛ نوعی مضاعفشدنسازد، همان مضاعفبودن را در نسبت با هر مالکیتی میاست، و خارجی
 ی آن.از هر دو لبه« هیچ»ها، گریز نیز خواند: تمایز لبه 10[debordementتوان آن را لبریزکردن ]که می

یابد شود ــ یا در ابتدا، قیراندودن یک قایق پایان میمان غایتی است که در آن یک ساختار متوقف میه لبه
ی ختهی یک تطور کلی همان لبههای فرانکی، نورسی و ساکسونی(. اما به)بر اساس خاستگاه این واژه در زبان

نفسه هیچ است، چیزی که نیستی شده است. از یک سو، لبه دارای ماهیت حد است: چاک، تقسیمی که فیرها
گشاید ــ اما از سوی دیگر، انسجام آن چه را بریده شده است،  در خود دارد؛ آن هم سازد یا مییک مکان را می

گذارد نه تنها واقعا  طرح آن را در اختیار میبر اساس قانون نوعی بریدن، بنابراین نوعی ترسیم سازگار با حد که 
 شود.اش و شکل دائم تکینگی را موجب میکه برجستگی

شود. بر حد، کند یا جایی که موجب تماس با خودش میلبه همان است که از خلال آن حد تماس برقرار می
ور دقیق، از شوند: به طهیچ جدا می کنند یعنی ازامور تکین لبه به لبه هستند. بنابراین آنها یکدیگر را لمس می

ط دارند. ی جذب و دفع با یکدیگر ارتباها در یک نسبت دوگانهکنند. لبهمی یا تقسیم ای که آنها تسهیمنیستی
درگیر شد.  [abordage]شدن نزدیکلبهی دیگر نزدیک شد و حتی در فرآیند بهتوان به لبهاز خلال لبه، می

فراتر رفت، دقیقا  از این رو که به دیگر سو فرا رفت، مگر اینکه آدم تنها به هیچ  حد سقوط توان از لبه همچنین می
 . جهندکنند یا برمیای که با آن آغاز میپرواییی این موارد صرفا  به انرژی وابسته است، به بیکند: همه

ی بُعد امر تکین است: لبه در معرض حد قرار قراردهنده قرارگرفته و در معرضلبه همان بخش درمعرض
گیرند؛ و در نهایت خود حد است، اما نه در مقام یک خط بدون پهنا، بل در مقام چهره، شیوه، خرامش و می

د شده ــ یک موجوبندیریختشده. بر لبه، حد چیزی یا کسی است: حد به هیچ  ی حدگذاریی هستندهسویه
درآوردن بندی هیچ همان ازشکلشود. ریختمکانی از موجودی واحد بدل میـیا چیزی دیگر، یا چنان زمان

یار بیشتر ، بل بس«چیزی به جز هیچ»)نه:  چیزیپایان است، اگر کسی بتواند چنین چیزی بگوید: هیچ در مقام 
)مذکر یا مونث( ــ و بنابراین  کسیــ چیزی یا « یک چیز از هیچ» ،«چیزی از هیچ»تر از آن، و پروبلماتیک

سته گیرد یا فروبشده یا بازنمودشده، که یا خطاب قرار میقرارگرفته، ارائه این هیچ برآمده از دل  هیچ، درمعرض

                                                            
 .ردک ترجمه «برگذشتن هم لبه از» تردقیق طوربه توانمی را واژه این پس. کندمی استفاده لبه معنای به bord از شدهمشتق لغتی از نانسی  10
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]چیز[  res با [rien]ماند، یعنی در مواجهه، در رویارویی مستقیم( شاید آنگاه بتواند اندکی به نسب هیچ می
 پی برد.

. ددارکند، نگه میدر ترکیبش چیزی را که حمل می، گیرددهد و قرار میلبه در حالیکه در معرض قرار می
یک محتوا بر  یدهد. لبهترتیب ارائه میو افقی که بدین شدهی یک محتوا یا پایان یک امر تعریفیعنی لبهلبه 

رمیآن موجب عکس حد، یک عرض و یک ضخامت دارد که به  های و بر لبه هاچیز ترینمحرمانه بر فراز   ج 
توان های بسیار دارد یا تنها یک لبه؛ و نیز نمیتوان تعیین کرد آیا یک هستنده لبه: در واقع نمیکندوارد میدیگر 

ارد. قرار د یکسان زمان در اسلوبیتشخیص داد چگونه و کجا یک لبه بیرونی یا درونی است، زیرا همواره هم
وهر را با یک ج انسجام  ها کند. لبه یا لبهسازی خویش تکثیر میدر این اسلوب، حد یکتا خود را در حین تکین

دارند. به همین دلیل است که ه میخود محصور نگر دمحکم و آن را  کنندایجاد می شدن[]یا سرهم گردآمدن
ر دکه هر بار تکین است اما  فیگور؛ فیگوری ازی  سهماناینسازند: شباهت را ممکن می شدنسرهمها، با لبه

 ؛ی استیکسان حد   یوارهطرح و به همان میزان نیزای یکسان است جوهری یکسان یا سوژه هر حال فیگور  
دوباره در چرخشی و  کندآن را دورازدست میکند، خالی میاز قلب  خود  را  جوهر بودنشتناهیم فیگوری که

شود و هایش به فراز خویش پرتاب می: هر سوژه از خلال لبهددهمی شها قراربین تکینگیپایان هدف و بییب
واه خ، فهمید ایاز جنس هر هستنده به نحوی بایدرا « سوژه»شدن مستقر است. )و اینجا هر بار در این پرتاب

 .(نفسهو خواه هستی فی مادی جوهر  

*** 

 یابد. این حرکت هماندهد و بار دیگر بر لبه در حرکتی یکسان خود را میبنابراین حد خود را از دست می
اش وقتی رخ سازیترین نیروی محرک، نیروی پیشران، همان نیروی تکینژست امر تکین است. یعنی شایسته

می و متناوب، دائمی و گسسته رخ ای دائهم زمان به شیوه« هر بار»دهد )و این دهد، هر بار که رخ میمی
 با که معادل استشود، است که امر تکین بر اساس آن مرتعش می]فرکانسی[ دهد؛ متناوب است ــ تناوبی می

  (.درخورش باشدظهور تکین یک  آنیت  ادربودن و نهمان که یعنی نادر است ــ فرکانسی آن ــ و  طول موج

از  Singulus در sin بخش اول واژه لاتین تکین، یعنی سازد.میرا  آن کهبل ،امر تکین نیست نیرو صفت  
 جاآنپیشاپیشاست؛ واحد  جزئی، ساده[( ]یک simplex)همچون در  واحدنشانگر  آید ومی semی ریشه

آن را  انتومی آید کهمی ای دیگراز ریشه بخش دومو  ؛فردمنحصربه بودنـو نه واحد های پیاپیسکتهاز جنس ، 
تاب، جهش و نیروی محرک وعنی آن چیزی که در سوی تببه مردگیری کرد،  ainakis گوتیک یاز خلال واژه

 قرار دارد.

سازد؛ نیروی محرکی که آن را ]ریشه[ خود را در نیروی محرک تکین می etymonامر تکین، با یا بدون 
ک )ی« بار»است که یک  کوششنیروی محرک یا  . اینکشدآن بیرون میاز دل امر تکین خود را سازد یا می

، یعنی هیچ کایروسگاه، یک رخداد، یک پیشامد، یک مواجهه، یک رخداد خوب یا بد، یک دفعه، یک 
ه خود را به کاست نیروی محرکی  یاکند بودن هستی و معنی( آن را قبض میی التفات، فوران، تصادفیمثابهبه

 کند. تسلیم می« بار»این 

ی نخست، کند ــ یعنی در وهله[ خود را از پیوستار جدا میelanی این نیروی محرک ]واسطهتکین بهامر 
زمان ]واحد  ـجدا و به واحد  نا یک باررا از  (-sem)د. امر تکین، واحد  شونشدن دور میکپارچگی و متفاوتاز ی
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 وردمگذارد، یعنی همان را بیرون می«  گاه»یط و کشاند. امر تکین خود زمان، شرابار میـیکـهیچ باری[ یا نا
شناسد )و وجود ندارد( یا کلیتی است که جهان را دادن  تمامیت واحدی است که هیچ موردی نمییا رخ

، امر تکین است. به بیان دیگر اگذار[ معندگی دیفرانسیلی ]تفاوتسازد؛ به زبان دیگر، امر تکین همان گشونمی
د. حد از زنمرز میآورد و در راستای سرریز  نیرویش گرد می در حددهد؛ خود را حد را به خود اختصاص می

پیش مفروض نیست: بل ردپای خود را در هر زایشی، هر مرگی و هر تصاحب تکینی از جنس نوعی 
شدن امر تکین است، یعنی بدن آن گیرد. لبه انضمامییدوباره پی م [jemeinigkeit]« هرباربودنـمنازآن»

اش و زدودن سخت آن و بیرون بودن از خود؛ ماده و نیروی یک وجود، ماده و نیروی موج خروشان و شکننده
یابد: اما این هیچ هیچ نیست مگر تمامیت نامعین در قلب هیچ، که همراه با آن برای یک لحظه حد و مرز می

 به یعنی آن را به موجودات،و گردند، یابد، به آن باز میگذرند، منشاء خود را در آن میآن مینیروهایی که از 
 کنند.پاره میاش از معنی پارههای انضمامیفوران

*** 

لبه در مقام  د.کنها را جدا میگشاید و لبهکردن حد را میپارهی پارهاین نیروها یا این نیروی یکتا و ناپیوسته
ند گویکردن یا گسیختن دارد. میپارهآید که ارزش پارهای میاز ریشه Ripaاست.  11پارگی همان کرانه جدایی و

پایه، دنده( نزدیک )شیب، کوه eripné)سقوط کردن، نزول یافتن( و  ereipeinی یونانی این ریشه به ریشه
د، کندهد، کرانه را جدا میا به کرانه میر رودخانهریزد و در عوض نام خود، یعنی است. آبی که در کرانه فرو می

کند. این نوعی ترفیع از خلال حفاری و سقوط است: رو به نزول، در سرازیری، و گاه کَنَد و حفر میمی
است  ereipiaواجد چیزی از جنس ویرانه است )ویرانه در یونانی ترفیعی که خرد؛ یعنی اجزاء شده به پارهپاره

کردن، شکاندن و خوردکردن مشترک به معنای پاره ereikôی دانست که با کلمه reiی آن توان ریشهو می
شود. اینها ها به سواحل بدل میریزد و رودخانه نیز به یک دریا: کرانهاست(. این جریان به یک رودخانه می

ربرآورده های سمینی سرزنشدنی دریاکناری هستند که همهدارشدن تمامی متقابل نیستند، بل موجدیگر دو لبه
زمان مکان گیرد که همــ یا سرتاسر سربرآوردن کل  زمین ــ از خلال آن در معرض عنصر مایع و سیال قرار می

 کند، دور از ساحل، پهنای مطلق، امر دور.ها را تقسیم میی جایگاهو جایگاهی دارد و ندارد، که همه

های در کمال امنیت ایستاده ام و از آنجا دردها و رنج که اینجاییترین امر، همان ساحل در مقام نزدیک
 suave mariشوند )همان هایشان به دریا و به باد سپرده میی کشتیکنم که بر عرشهکسانی را تماشا می

12magno  فرهنگ  ماینهای سنخالمثلضرب]دریا وقتی شیرین است که خشن باشد[ لوکرتیوس که به یکی از
 مری که ابدا  تصادفی نیست.( ما بدل شده است؛ ا

شود؛ آنجا ظاهر می« آنجا»اش به امر دور ــ همچون شدنزمان ــ و گویی در بدلو با این وجود ساحل هم
شان و جهان دیگر به خاطر غرابت« آنجا»شود ــ که از هر دوی این ورای افق، جهان دیگری که احساس می

ای دیگر برای عنصر خطرناک امید دارند؛ یعنی در مقام ن قطعی  لبهترسند و به هر دو بابت در اختیارداشتمی
شود؛ یا به عبارتی، ساحل است ــ ظاهر میتجربه که همان معنی بنیادین عبورکردن ــ ی ممکن یک ضابطه

 شود.بر ساحلی دیگر، یا نزدیکی به قرابتی دیگر ظاهر می فرارسیدنی پیشامد یک منزلهبه

                                                            
11 bank [rive] 

 کار هب دریا هراسناک و دشوار هایموقعیت به اشاره در اما است، «شیرین بزرگ دریای» معنای به اللفظی تحت طور به لاتینی عبارت این  12

 . «شودمی شیرین اشخشنی و دشواری زمان دریا» گویندمی آن به اشاره با هاملوان که رودمی
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رسد: جایگاهی که نه حد است کند و کسی سر میاست که در آن کسی عزیمت می ساحل همان جایگاهی
شده ارهپهای دریاکنار پارهو نه لبه )نه منفیت رد است و نه ایجابیت نیرو(، بل گذار است، محل لغزیدن به آب

 م مردد کسی از آنشده به ماسه، آمیخته با کف، و آب  برگشته از خاکی که گاهای بدلهای صخرهنما، آبیا نخ
 شود.پاک می

ه از شود: مالارمای باشد که به سوی دیگری سرریز مییافتهتواند گذار  کلام و معنی انعکاسهمچنین می
 گوید.[ سخن میrivages rosés« ]سواحل صورتی»های لب

کتئون قهرمان ساحل، یعنی در اسطوره دانند، آرتمیس هنگام طور که همه میاست. همان aktéشناسی، آ
را بلعیدند. ژان پیر ورنان این اسطوره را  ش اوهاو او را به آهو بدل ساخت و سگحمام وی را غافلگیر کرد 

داند. دلاکروآ این صحنه را نقاشی کرده است و قهرمانان ی رجولیت میی بلوغ به دورهآزمون گذار از دوره
 ی باریک و پرشتاب قرار داده است.های یک رودخانهرانهرا بر ک داستان

طعی امر دور و امر غیرق ی در معرضی امر جمعی تکین باید به شکافتن کرانه بیندیشد، به تجربهاندیشه
ها قرارگرفتن، و نیز در معرض فرارسیدن شدن در موجقرارگرفتن، در معرض خطر عبورکردن و امکان فروکشیده

ای بر سوی دیگر مرگ قرار دارد. وقتی دیگر اسطوره ی دیگرکرانهها، شناسیر بسیاری از اسطورهقرارگرفتن. د
وجود ندارد که جهان دیگری به جز این جهان را بازنمایاند، این جهان که خود را درون جغرافیای مشبک 

ی دیگر همواره ساحل کرانهدهد، آنگاه هایی قرارگرفته در معرض یکدیگر ــ قرار میهای تکین ــ جهانجهان
شود و یا در امتداد چیزی دیگر ی دیگر مرگ هنوز این جهان است که یا بریده میامر تکین دیگر است و کرانه

شود ــ های کنار یکدیگر و منتشر در اقیانوس نگه داشته مینگاری هستندهکند. خود وجود در نقشهحرکت می
 رد.گیسی دیگر و همان اقیانوس است، و حول ساحلی متفاوت شکل میاقیانوسی که هر بار و همزمان اقیانو

 های یکسانی اند و نتیجتا  با یکدیگرهای یکسانی از آبهستند، یعنی ساکنان  کرانه هماوردی موجودات همه
ا هینافتند. هماوردی تکای واحد به جان یکدیگر میکنند؛ درست شبیه آنانی که بر سر الطاف چشمهرقابت می

بادله، بر ی می غصب، لبهی تصاحب، لبهی میل، لبهی حنگ یا رقابت برای اعتلا قرار میدهد، بر لبهرا بر لبه
نه به  پذیر است وارز عام یا ارزشی مطلق که نه سنجشی همی گسستی سرد همچون تبی واگیردار، بر لبهلبه

ی هاش، باید نوعی اندیشاش یا برانگیختنجذب دوبارهیابد. برای تفکر به این هماوردی عام بدون بازار راه می
 ی وجود غایی  تناهی آن.ها، اندیشهی غایتها و حدود آنها را: اندیشهها را ابداع کرد، اندیشه لبهکرانه

هایش، همچون ی ساحلی همهای دیگر مگر در معرض قرارگرفتن دوجانبههایی بدون  کرانهجهان  ساحل
افکندن خویش آتشآید، جهانی که بیش از هر جهان دیگری درمعرض  بهها به نظرمان میجهان ترین  پارهپاره

قرار دارد. این جهانی است که در آن، هر لحظه، کرانه با خطر ناپدیدشدن در مقام جایگاهی از عبورکردن و 
شدن دش و پرتابشدن عنصری به متضااش، پرتابشدن یک چیز به دیگریفرارسیدن، جایگاهی از پرتاب

 زندگی به مرگ روبروست. جهانی که در آن کرانه و ویرانه هماورد یکدیگرند...

شد، آغاز کرده بود؛ خوانده می mare nostrumاش در امتداد سواحل دریایی را که شدنغرب جابجا
ان ین دریا نقل مککننده. غرب به سواحل شرقی ادریایی که از آن ما بود، مشترک بود، راه عبور بود و تسهیم

کرده است )گاو مقدس اروپا را دزدید(، آن هم در راستای دریاکنارهایی که در معرض اقیانوس گسترده قرار 
ها هایش دیگر چیزی به جز فراخوانداشتند. غرب از این اقیانوس پرید تا کل زمینی را تصاحب کند که ساحل
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شدند: و ها سنجیده مییاها و از خلال آنها، سلطه بر قارههای متقابل نبودند و با میزان سلطه بر درو چالش
قیانوس گرفت، گویی توسط اها و بستارش قرار میغرب که آهسته در انقیاد سلطه بر فضایی جهانی، بر گذرگاه

ر داد و همزمان آن را دکشاند ــ مبادله را شتاب میحد را به حد میشد، اقیانوس امر بیها کشانده میبه کرانه
 داد. ها بر باد میها، و بر آن تجربهها و فرارسیدنها، بر آن عزیمتنشدن و تمیزناپذیری کرانهمتفاوت

گردد؛ مساله بر سر مرزها و نظارت است، بر سر شود و حد بسته میلبه به جای ساحل صلب می
رود و اهی ازجا به در میها است: تنها و باروها یا بر سر جراحتشمارها و سدها است، بر سر برجفرسنگ

معنا. رستگاری ممکن نیست، حقیقت تراژیک ممکن شود یا به امری بیخشمگینانه یا به نامتناهی بد بدل می
افراشته ی غربی تنها بتوان سوار کشتی بادبانرسد از کرانهنیست، و حرکت تاریخ هم ممکن نیست. به نظر می

 د.حد و مرز نیهیلیسم شبه سوی اقیانوس بی

و  13اما این ساحل ما است، و ناگزیریم در آن خود را حفظ کنیم و به آن بیندیشیم، و با عنصر گلاکوسی
هایی برای گون آن روبرو شویم. ما همیشه خواستار عزیمت و عبور بوده ایم، همیشه به دنبال موجمغاک

یم، ها دیده ارا آن بالاها، بر فراز دماغههای خویش بوده ایم. خود جزیرهسوارشدن بر آنها و لنگر برداشتن از شبه
شود. بر ماست که این ماجراجویی را از سر بگیریم، و ای که خشکی گم میچیز، در نقطهیعنی پیشاپیش همه

نو پی  ها را باید ازها هنوز باید گشوده و ترسیم شود: کرانهها را دوباره به جان بخریم. جهان تکینگیخطر غایت
 تغییر داده شود. وید دوباره و از نو تفسیر گرفت: جهان با

نیم، انتهای اقیانوس را تماشا کشود که بخواهیم بر ساحل بمانیم، شب را و تیرگی بیاین اراده وقتی آغاز می
ــ نه، چه بسا برعکس، باید به انتظار یک طلوع همیشه  افتداش درمیفامیبه سرخجایی که خورشید غرب 

آن؛  شدن درخیره ا تربیت کنیم، نگاه خیره به شب ومان رود را و شنواییی خنامطمئن باشیم، اما نگاه خیره
ی معطوف به حقیقتی شنیدن شب و در آن شنیدن؛ نگاه خیره به قرابت امر دور و شنیدن آن؛ نگاه خیره

 دهیم:ها از ریلکه قرار خود را، و یکدیگر را، خطاب این بیت خواهیممینشدنی. بینیپیش

لک خو  د سازمرا محافظ م 
 سازها فراز صخرهبر  یاشنوندهمرا 

 ی عطا کن تابه من چشم

 ؛بپیمایم را با آن اتدریاهای تنهایی
 بگذار با جریان رودخانه در هم آمیزم

شش  ،به پرواز درآیمهای هر دو سوی آن و از ک 
 .فروکشیده شوم نجوای شبانهو در 
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